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شــنیدن اسم برخى از کشــورهاى همسایه 
خیلى وقت اســت که براى بســیارى از ما بیشتر 
یادآور آدم هایى اســت کــه احتمالا براى کمى 
خوشــگذرانى راهى این کشــورها شــده اند، اما 
منصور ضابطیان که حالا سال هاســت به عنوان 
یــک جهانگرد تمام عیــار فعالیت مى کند، راهى 
تعدادى از این کشــورهاى همســایه شــده تا با 
نوشتن یادداشت هایى خواندنى از آنجا، تصویرى 

متفاوت از آنها ارائه کند.
او در یــک اتفــاق جالب توجه در ســه فصل 
مختلف یعنى بهار، تابســتان و پاییز به ترتیب به 
سه کشــور تاجیکستان، آذربایجان و گرجستان 
ســفر کرده اســت؛ البته این ســفرها قرار بوده 
چهارگانــه باشــد، ولى ناقــص مى ماند تا او نام 
ســفرنامه اى را که از این ســه ســفر تهیه کرده 

«بى زمستان» بگذارد.
بى زمســتان اثــرى با همــان ادبیات روان و 
همیشگى ضابطیان اســت؛ البته نگارش کتاب 
به شکل تکه تکه روى کیفیت بخش هاى مختلف 
آن تاثیــر گذاشــته و براى مثــال هر چه بخش 

ابتدایى کتاب که پیرامون شــرح اتفاقات سفرش 
به تاجیکســتان مى شــود، جذاب از آب درآمده 
اســت، بخش انتهایى کتاب یعنى شــرح سفر به 
گرجستان به شدت سطحى و معمولى شده است. 
ضابطیــان در بى زمســتان نیز همچون همه 
ســفرنامه هایى که پیش از این نوشــته، ســعى 
کرده تا نه به عنوان یک مســافر، بلکه از منظر 
یک روزنامه نگار به لایه هاى زیرین جوامعى که به 
آنجا سفر کرده، نظر کند و در کنار توصیف عادت 
فرهنگى و اجتماعى، رســم و رســوم و غذاهاى 
پرطرفدار هرمنطقه، کمى نیز در ارتباط با اتفاقات 
مهم سیاســى و اجتماعى مقصد سفرش بنویسد.

احسان سالمى
روزنامه نگار

عشق و علاقه تاجیک ها به ادبیات فارسى یکى از نکات مهمى است که ضابطیان در بخش سفرنامه 
خود به شدت بر آن تاکید کرده و براى آن شاهد مثال هایى از این دست آورده است: «در دوران سامانیان 
بود که توجه ویژه اى به خراســان و ماوراءالنهر شــد و اقوام مختلف تاجیک در پرتو زبان فارســى درى به 
وحدت رسیدند و بعد از آن ادبیات فارسى بزرگ ترین افتخار تاجیک ها تا امروز شد. رودکى را به عنوان 
پدر شعرشان مى شناسند، از همین بابت است که مجسمه رودکى را در سراسر تاجیکستان مى توان پیدا 
کرد. این توجه به ادب فارســى تنها به بزرگان عصر ســامانى محدود نمى شــود و در طول تاریخ پس از 
آن و تا امروز ادامه مى یابد؛ آن قدر که سعدى و حافظ در دوشنبه حضور دارند در شیراز دیده نمى شوند 
و آن قدر که خیام را مى شــود در گوشــه و کنار این شــهر پیدا کرد، بدون شــک در نیشــابور قابل رویت 
نیست. واحد پول تاجیک ها «سامانى» است و روى اسکناس ها چهره هاى مختلف تاریخ و ادب ایران و 
تاجیکستان به چشم مى خورد؛ از امیراسماعیل سامانى و رودکى و ابن سینا گرفته تا میرسیدعلى همدانى 
و صدرالدین عینى و باباجان غفورُف و... بعد از فروپاشــى شــوروى در شهرهاى مختلف تاجیکستان، هر 

جا مجسمه لنین بود، جایش را به مجسمه امیراسماعیل سامانى داد.»

راوى بى زمســتان که به ســه مورد از کشــورهاى 
جداشــده از اتحاد جماهیر شوروى سفر کرده است، در 
گوشه گوشه سفر خود به نشانه هایى از دورانى که این 
کشورها هنوز در سایه حکومت شوروى بوده اند، اشاره 
مى کند. مثلا در ارتباط با آذربایجان مى نویســد: «یک 
چیز دیگر هم یادآور سال هاى دور عصر کمونیسم است: 
دندان هاى طلایى که در دهان خیلى از قدیمى ها برق 

مى زند. سنت طلایى کردن دندان ها در سراسر اتحاد جماهیر شوروى، به نوعى نشانه تشخص و موقعیت 
اجتماعى افراد بوده است. سنتى که حالا دیگر نشانه اى از دهاتى مآبى به شمار مى رود. از این روست که 
در دهان کمتر جوانى مى شود دندان طلا پیدا کرد، مگر این که مثل «احمد» که در روستاى «لاهیج» 
مغازه عطارى دارد، دلبسته سنت ها باشى: «پدر من دندان طلا دارد. پدربزرگم هم دندان طلا دارد، من 
و برادرانم هم هرکدام یک یا چند دندان طلا داریم.» کامل، که 71 سال دارد، در این زمینه سنگ تمام 
گذاشــته اســت. تمام دندان هایش روکش طلا دارند. براى «کامل» دندان هاى طلا همچنان نشــانه 
برخوردارى از ثروتى نســبتا خوب اســت. دوستان جوان ترش او را دست مى اندازند و یکى شان مى گوید: 

«کامل شب ها در اتاقش را قفل مى کند که مبادا دزد بیاید و دهانش را بدزدد!»»

راوى «بى زمستان» در نگارش بخش مربوط به گرجستان 
این کتاب، بى حوصله تر بوده، ولى هنوز هم قسمت هایى خواندنى 
در این بخش از کتاب به چشم مى خورد: «فابریکا بزرگ ترین 
هاستل [اقامتگاهى اجاره اى که در آن تخت هاى یک اتاق به 
مسافران اجاره داده مى شود به این ترتیب که یک اتاق بین چند 
مسافر مشترك است] گرجستان است و شاید به جرات بتوانم 
بگویم بزرگ ترین هاستلى که در سفرهایم به گوشه و کنار جهان 
دیده ام. آنچه فابریکا را از دیگر هاستل هایى که دیده ام متمایز 

مى کند، تنها ابعاد غیرمعمول آن نیســت، بلکه فضایى ا ســت که براى مهمان ها و حتى مردمى که از بیرون 
مى آیند، فراهم مى کند. فابریکا قدمتى نزدیک به صد سال دارد. گرچه از این صد سال فقط همین چند سال 
اخیر کاربرى اش چیزى شده که الان مرا به سوى خود کشانده. فابریکا در دوران کمونیسم یک کارخانه بزرگ 
و معروف تولید پارچه بوده اســت. با فروپاشــى شــوروى کارخانه در تفلیس باقى مى ماند و نابسامانى سیاسى 
ـ اقتصادى دهه 90 آن را به تعطیلى مى کشــاند. حالا ســاختمان تعطیل شــده کارخانه با آن ابعاد غول آســا و 

آن موقعیت مکانى استثنایى اش بهترین جا بوده براى تاسیس یک هاستل بزرگ و این اتفاق افتاده است.»
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